
دولت‌هــا همواره تلاش مي‌كننــد اقدامات 
مداخله‌جويانــه خــود را در پوششــي از 
انكارپذيري محتمل پنهان كنند. اما اظهارات 
اخير دونالد ترامپ، رئيــس جمهور امريكا، 
مبني بر ارسال حجم گسترده تسليحات به 
گروهك‌هاي تجزيه‌طلب كرد با هدف صريح 
ايجاد آشوب و بي‌ثباتي در داخل جغرافياي 
سياســي ايران، برگ جديــدي در تاريخ 
حقوق بين‌الملل معاصر محســوب مي‌شود. 
اين اقــرار ديگر يك لغــزش ديپلماتيك يا 
گزافه‌گويــي انتخاباتي نيســت؛ اين گفته 
يك »اقرار صريح« از ســوي مقام عالي‌رتبه 
امريكاســت و همين موضوع سبب مي‌شود 
مســئوليت بين‌المللــي ايــالات متحده 
از حالــت بالقوه بــه بالفعل تبديل شــود. 

         
نخســتين پايه اصلي حقوقــي در تحليل اقرار 
صريح رئيس رژيم امريكا، بند 7 ماده 2 منشــور 
ملل متحد اســت كه صراحتاً مداخله در اموري 
را كه در صلاحيت داخلي هر كشــوري است از 
سايرين نهي مي‌كند. با اين حال، اعتراف ترامپ 
فراتر از يك مداخله سياســي ساده است. مطابق 
اعلاميه اصــول حقوق بين‌الملــل درباره روابط 
دوســتانه و همكاري ميان دولت‌هــا )قطعنامه 
2625 مجمع عمومي(، هر دولتي وظيفه دارد از 
سازماندهي، تشويق يا كمك به نيروهاي مسلح 
غيرقانوني يا گروه‌هاي شورشــي براي عمليات 
در خاك دولتي ديگر خــودداري كند. زماني كه 
رئيس‌جمهور جنايتكار امريكا از ارســال اسلحه 
براي رسيدن به مقصد ايران سخن مي‌گويد، در 
واقع به سازماندهي يك جنگ نيابتي عليه ايران 
اعتراف كرده است؛ جنگي كه هدف آن تخريب 
نظم عمومي و تماميت ارضي يك عضو رســمي 
سازمان ملل اســت. اين اقدام مصداق بارز نقض 
ماده 2)4( منشور در خصوص منع توسل به زور يا 
تهديد به زور است، چراكه ارسال سلاح براي ايجاد 
آشوب، در رويه قضايي بين‌المللي )به‌ويژه در رأي 
معروف نيكاراگوئه 1986( به عنوان »اســتفاده 

غيرقانوني از زور« شناخته شده است. 
   كنترل مؤثر و انتساب عمل متخلفانه به 

دولت امريكا
در حقوق بين‌الملل، انتســاب عمل كليد اصلي 
تعيين مسئوليت است. طبق مواد طرح مسئوليت 
دولت‌ها )ILC 2001(، عمل يك گروه غيردولتي 
در صورتي به دولت منتسب مي‌شود كه آن گروه 
تحت دســتور، هدايت يا كنترل آن دولت عمل 

كرده باشد )ماده 8(. 

اعتراف ترامپ مبني بر اينكه »ما سلاح داديم تا 
آنها )كردهاي تجزيه‌طلب(، به ايران برسانند«، 
ثابت‌كننده عنصر هدايت و كنترل اســت. حتي 

اگر ادعاي ترامــپ مبني بر اينكــه »كردها)ي 
تجزيه‌طلب( ســاح را براي خود نگه داشتند« 
درست باشد، باز هم از مسئوليت حقوقي دولت 
امريكا كاسته نمي‌شود. در حقوق بين‌الملل، جرم 
عقيم يا انحراف در مســير كالا، رافع مسئوليت 
دولت فرســتنده در قبال نيــت مجرمانه اوليه 
نيســت. در واقع، امريكا با ارســال اين سلاح‌ها، 
مسئوليت مطلق را در قبال عواقب احتمالي اين 

تسليحات پذيرفته است. 
همانگونه كه گفته شــد، مطابق ماده 11 طرح 
مواد مسئوليت دولت‌ها، وقتي يك مقام رسمي 
دولتي عملي را به عنوان عمل دولت خود تأييد 
و اتخاذ مي‌كند، آن عمل مستقيماً به ذمه دولت 

تلقي مي‌شود. 
   نقض كنوانسيون‌هاي تجارت بين‌الملل و 

ترانزيت تسليحات
در اين خصوص جرم رژيم امريــكا تنها مداخله 
سياســي و نظامــي نيســت، بلكه ابعــاد ديگر 

و وســيع‌تري نيز دارد. از منظــر حقوق تجارت 
بين‌الملل، جابه‌جايي تسليحات تابع پروتكل‌هاي 
سخت‌گيرانه‌اي از جمله پروتكل مقابله با ساخت 
و قاچاق غيرقانوني ســاح‌هاي گــرم ملحق به 
كنوانسيون پالرمو )UNTOC( است. رژيم امريكا 
با ارسال مخفيانه ســاح به بازيگران غيردولتي، 
عملًا سيســتم »گواهينامه كاربر نهايي« را كه 
پايه اصلي تجارت قانوني ســاح در جهان است، 
دور زده اســت. اين اقدام واشــینگتن در قواعد 
بين‌الملل تحت مصداق »قاچاق ســازمان‌يافته 
دولتي« شــناخته مي‌شــود. از ديدگاه حقوق 
تجارت، هرگونه ترانزيــت كالا كه بدون اطلاع و 
اذن دولت‌هاي صاحب قلمرو )عراق و سوريه( و با 
هدف دور زدن مبادي گمركي انجام شود، نقض 

حاكميت اقتصادي و امنيتي منطقه است. 
ترامپ با اعتــراف خود، فاش كــرد رژيم امريكا 
در قامت يك كارگزار بازار ســياه ســاح عمل 
كرده اســت و قواعد ســازمان جهاني تجارت و 

كنوانســيون‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي را فداي 
پروژه‌هاي تخريبي و تجاوزكارانه خود كرده است. 
   زمينه‌ســازي بــراي آشــوب، نقض 

حقوق‌بشر و تعهدات
ايجاد آشوب داخلي در يك كشور از طريق ارسال 
ســاح، مســتقيماً حق بر صلح و حق بر حيات 
شهروندان را نشانه مي‌گيرد. از منظر حقوق بشر، 
دولت‌ها تعهداتي نسبت به كل جامعه بين‌المللي 
دارند كه يكي از مهم‌ترين آنهــا عدم اقدام براي 

بي‌ثبات‌سازي جوامع است. 
ارسال سلاح با نيت آشــوب و هرج‌ومرج داخلي 
در ايران، در واقع تلاشــي براي نقض حق تعيين 
سرنوشت ملت‌هاســت. طبق ميثاق بين‌المللي 
حقوق مدنــي و سياســي )ICCPR(، هرگونه 
تحريــك بــه خشــونت و تســليح گروه‌هاي 
غيرقانوني بــراي مقابله با نظــم عمومي، جرم 
محسوب مي‌شود. اعترافات ترامپ نشان مي‌دهد؛ 
واشینگتن كاملًا آگاهانه و بنا بر غرض در پي ايجاد 
يك فاجعه انساني و امنيتي در داخل ايران بوده 
است؛ اقدامي كه مي‌تواند به عنوان جنايت عليه 
صلح در محاكم كيفــري بين‌المللي مورد پيگرد 

قرار گيرد. 
   مسئوليت مدني 

و حق مطالبه غرامت ايران
بر اساس قاعده حقوقي »هر خسارتي بايد جبران 
شود«، ايران از منظر حقوق بين‌الملل حق دارد 
براي هزينه‌هاي ناشــي از مقابله بــا اين توطئه 
تســليحاتي، تقاضاي غرامت كنــد. اين غرامت 
شــامل هزينه‌هــاي اطلاعاتي_عملياتي براي 
رصد و توقيف اين ســاح‌ها، خســارات معنوي 
به اعتبار مرزها و مهم‌تــر از همه آنچه در دو روز 
زمستان بر ايران گذشــت و تهديد امنيت ملي 
اســت. اقرار ترامپ، بار اثبات را كــه معمولاً در 
پرونده‌هاي جاسوسي و امنيتي بسيار دشوار است، 
به نفع ايران تغيير داده است و اكنون اين سخنان 
مي‌تواند به عنوان ســند رســمي در لايحه‌هاي 
دفاعي ايران در ديوان بين‌المللي دادگســتري 
)ICJ( مورد اســتناد قرار گيرد، مشــابه همان 
كاري كه در پرونده »توقيف برخي اموال ايران« 
يا پرونده »نقــض عهدنامه مودت« انجام شــد. 
واشینگتن با تســليح گروهك‌هاي تجزيه‌طلب 
كرد براي آشوب در ايران، نه تنها قوانين داخلي 
ايران، بلكه تمام ساختار حقوقي حاكم بر روابط 
بين‌الملل را ناديده گرفته است. سكوت و ناديده 
گرفتن مجامع بين‌المللــي در برابر اين اعتراف 
صريح، به معناي پذيرش قانون جنگل در روابط 

ديپلماتيك است.

تسلیح تجزیه‌طلبان نقض منشور ملل متحد است
اذعان رئيس‌جمهور امريكا بر ارسال حجم گسترده تسليحات به گروهك‌هاي تجزيه‌طلب كُرد 

يك »اقرار صريح« و نقض بنيادين اصل عدم مداخله و منشور ملل متحد است
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ناديا آهنجان - وكيل
   گزارش   یک

كميسيون‌هاي حقوق بشر به چه كاري مي‌آيند؟
وقتي نام »كميسيون‌هاي حقوق بشــر« به گوش مي‌رسد، 
بســياري از مردم دقيقاً نمي‌دانند اين نهادها چــه كار مي‌كنند، چه 
اختياراتي دارند و اساســاً حضورشــان چه تأثيري در زندگي روزمره 
شهروندان مي‌گذارد. آيا اين كميسيون‌ها صرفاً نهادهايي تشريفاتي‌اند 
كه بيانيه صادر مي‌كنند، يا ابزارهايي عملي براي پيگيري شــكايات و 
نظارت بر اجراي قوانين محسوب مي‌شوند؟ نگاهي به ساختار و كاركرد 
اين نهادها در قاره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد پاسخ، پيچيده‌تر از يك 

تصور ساده است. 
كميسيون‌هاي حقوق بشر چيست؟

كميســيون‌هاي حقوق بشــري معمولاً نهادهايي مســتقل يا 
نيمه‌مستقل هستند كه با هدف نظارت بر رعايت حقوق بنيادين انسان‌ها 
فعاليت مي‌كنند. اين حقوق مي‌تواند شامل حق دسترسي برابر به خدمات 
عمومي، منع تبعيض، آزادي بيــان در چارچوب قانون، حق برخورداري از 
دادرسي عادلانه و حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير مانند كودكان، زنان يا افراد 
داراي معلوليت باشد. در بسياري از كشــورها، اين كميسيون‌ها براساس 
قانون ملي تشــكيل شــده‌اند. در ســطح فراملي نيز برخي قاره‌ها داراي 
نهادهاي منطقه‌اي هستند كه به شــكايات شهروندان درباره نقض حقوق 

بشر رسيدگي مي‌كنند يا وضعيت كشورها را بررسي و گزارش مي‌كنند. 
كاركردهای كميسيون‌هاي حقوق بشر چیست؟

يكي از مهم‌ترين وظايف كميســيون‌هاي حقوق بشر، دريافت و 
بررسي شكايات شهروندان است. براي مثال، اگر فردي مدعي شود كه در 
محل كار، مدرسه يا يك اداره دولتي مورد تبعيض قرار گرفته، مي‌تواند به 
اين نهاد مراجعه كند. كميسيون پس از بررسي اوليه، ممكن است وارد فرايند 
تحقيق شود، از طرفين توضيح بخواهد يا حتي پرونده را به مرجع قضايي 
ارجاع دهد. در برخي كشورها، اين كميسيون‌ها اختيار دارند ميانجي‌گري 
كنند؛ يعني پيش از آن‌كه پرونده به دادگاه برسد، تلاش مي‌كنند اختلاف را 
از طريق گفت‌وگو حل‌وفصل كنند. اين رويكرد مي‌تواند هم از اطاله دادرسي 

جلوگيري كند و هم هزينه‌هاي طرفين را كاهش دهد. 
بسياري از كميسيون‌هاي حقوق بشر وظيفه دارند وضعيت رعايت حقوق 
شهروندان را در حوزه‌هاي مختلف بررسي كنند و گزارش‌هاي دوره‌اي 
منتشر سازند. اين گزارش‌ها ممكن اســت به موضوعاتي مانند شرايط 
زندان‌ها، وضعيت دسترســي به آموزش يا نحوه اجراي قوانين مرتبط 
با اقليت‌ها بپردازد. در سطح منطقه‌اي، كميسيون‌هاي قاره‌اي معمولاً 
گزارش‌هاي سالانه منتشر مي‌كنند كه در آن عملكرد كشورهاي عضو 
بررسي مي‌شــود. اين گزارش‌ها الزام‌آور قضايي نيستند، اما مي‌توانند 
مبناي اصلاح قوانين يا سياست‌ها قرار گيرند و توجه افكار عمومي را به 
برخي مسائل جلب كنند. اين نهاد در بخش مهم خود، آموزش را جاي 
داده است. بسياري از كميســيون‌هاي حقوق بشر برنامه‌هاي آموزشي 
براي كاركنان دولت، نيروهاي اجرايي، دانش‌آموزان و حتي عموم مردم 
برگزار مي‌كننــد. هدف از اين برنامه‌ها، افزايــش آگاهي درباره حقوق 
قانوني و مسئوليت‌هاي شهروندي اســت. به‌عنوان نمونه، ممكن است 
كارگاه‌هايي درباره منع تبعيض در محيط كار، حقوق كودكان در مدارس 
يا حقوق مصرف‌كننده برگزار شود. در واقع، پيشگيري از نقض حقوق، 

گاه مؤثرتر از رسيدگي پس از وقوع تخلف است. 
آیا ساختار كميســيون‌ها در قاره‌هاي مختلف کیی 

است؟
ساختار و اختيارات اين كميسيون‌ها در قاره‌هاي مختلف يكسان نيست. 
در برخي مناطق، كميســيون‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند پرونده‌ها را به 
دادگاه‌هاي تخصصي حقوق بشــر ارجاع دهند. در برخي ديگر، نقش 
آنها بيشتر مشورتي و نظارتي است. براي مثال، در اروپا يك نظام حقوق 
بشري منطقه‌اي وجود دارد كه شامل يك دادگاه فعال است. در آفريقا 
و امريكا نيز سازوكارهاي منطقه‌اي شكل گرفته‌اند كه كميسيون‌ها و 
دادگاه‌هايي را در بر مي‌گيرند. در آســيا، چنين سازوكار يكپارچه‌اي 

كمتر ديده مي‌شــود و بيشتر كشــورها از طريق نهادهاي ملي به اين 
موضوع مي‌پردازند. 

اين تفاوت‌ها ناشــي از شــرايط تاريخي، حقوقــي و توافق‌هاي ميان 
كشورهاست. با اين حال، وجه مشــترك همه آنها تلاش براي ايجاد 
سازوكاري رسمي جهت رسيدگي به ادعاهاي نقض حقوق انساني است. 

آيا اين كميسيون‌ها قدرت اجرايي دارند؟
يكي از پرســش‌هاي رايج اين است كه آيا كميسيون‌هاي 
حقوق بشــر مي‌توانند حكمي الزام‌آور صادر كنند؟ پاسخ بستگي 
به نظام حقوقي هر كشور يا منطقه دارد. برخي كميسيون‌ها صرفاً 
توصيه ارائه مي‌كنند، در حالي كه برخــي ديگر مي‌توانند جريمه 
تعيين كنند يا دستور اصلاح رويه بدهند. در مواردي نيز پرونده بايد 
براي صدور حكم نهايي به دادگاه ارسال شود. بنابراين، كارآمدي اين 
نهادها تا حد زيادي به ميزان استقلال، اختيارات قانوني و همكاري 

ساير دستگاه‌ها وابسته است. 
تأثير كميسيون‌ها بر زندگي روزمره مردم چیست؟

شايد فعاليت اين كميســيون‌ها در نگاه اول دور از زندگي 
روزمره به نظر برســد، اما در عمل مي‌توانند بــر موضوعاتي ملموس 
تأثير بگذارند؛ از شرايط محيط‌هاي كاري گرفته تا دسترسي برابر به 
خدمات عمومي. اگر شهروندي بداند نهادي وجود دارد كه مي‌تواند 
شكايتش را بررسي كند، احســاس امنيت حقوقي بيشتري خواهد 
داشت. از سوي ديگر، انتشار گزارش‌هاي عمومي مي‌تواند به اصلاح 
قوانين يا تغيير برخي رويه‌هــاي اجرايي منجر شــود. هرچند اين 
تغييرات معمولاً تدريجي است، اما در بلندمدت مي‌تواند بر كيفيت 

حكمراني و اعتماد عمومي اثر بگذارد. 
         

كميسيون‌هاي حقوق بشر، چه در سطح ملي و چه منطقه‌اي، نهادهايي 
هستند كه با هدف نظارت، رسيدگي به شكايات و ترويج آگاهي حقوقي 
فعاليت مي‌كنند. ميزان اختيارات و اثرگــذاري آنها در نقاط مختلف 
جهان متفاوت است، اما فلســفه وجودي‌شان يكســان است؛ يعني 
ايجاد سازوكاري رسمي براي صيانت از حقوق بنيادين انسان‌ها. شايد 
بسياري از مردم تا زماني كه با يك مشكل حقوقي روبه‌رو نشوند، نام اين 
كميسيون‌ها را نشنوند؛ اما همين كه چنين نهادي در ساختار حقوقي 
كشورها پيش‌بيني شده، نشــان‌دهنده اهميت موضوع حقوق بشر در 

نظام‌هاي حقوقي معاصر است.

شايد براتون سؤال شده كه

واشینگتن با تســليح گروهك‌هاي 
تجزيه‌طلــب كرد براي آشــوب در 
ايران، نه تنها قوانين داخلي ايران، 
بلكه تمــام ســاختار حقوقي حاكم 
بر روابط بين‌الملــل را ناديده گرفته 
است. سكوت و ناديده گرفتن مجامع 
بين‌المللــي در برابر ايــن اعتراف 
صريح، به معناي پذيــرش قانون 
جنگل در روابط ديپلماتيك اســت

تحليل حقوقي حملــه رژيم صهيونيســتي به 
زيرســاخت‌هاي پتروشــيمي كشــورمان در 
چارچوب حقوق بين‌الملل بشردوستانه و حقوق 
بشر، مســتلزم تبيين جايگاه اين تأسيسات در 
نظام حمايت از غيرنظاميــان و اموال غيرنظامي 
اســت؛ چراكه تأسيسات پتروشــيمي در زمره 
زيرســاخت‌هاي حياتي اقتصادي قرار دارند كه 
كاركرد مســتقيم آنها تأمين نيازهاي اساســي 
جامعه، استمرار توليد، حفظ اشتغال و پايداري 
زنجيره تأمين مواد اوليه بــراي صنايع مختلف 
اســت. بنابراين تعرض عمدي يا ســازمان‌يافته 
به چنين مراكــزي از منظر قواعــد آمره حقوق 
بين‌الملل، در قلمــرو ممنوعيت حمله به اهداف 
غيرنظامي قرار مي‌گيرد و مسئوليت بين‌المللي 

براي مرتكب ايجاد مي‌كند. 
جايگاه حقوقي تأسيســات پتروشيمي در اسناد 
بين‌المللي با معيار تفكيــك ميان هدف نظامي 
و هدف غيرنظامي تعيين مي‌شــود. مطابق ماده 
52پروتــكل الحاقــي اول به كنوانســيون‌هاي 
ژنــو 1949، اموال غيرنظامــي از حمايت كامل 
برخوردار هســتند مگــر آنكه به طــور مؤثر در 
عمليات نظامي مورد استفاده قرار گيرند و تخريب 
آنها در شــرايط خاص، مزيــت نظامي قطعي و 

مستقيم ايجاد كند. 
از طرفي صنعت پتروشيمي در ذات خود كاركرد 
غيرنظامي دارد و خروجي آن در چرخه عمومي 
اقتصاد و زندگي روزمره مردم جريان پيدا مي‌كند. 
بنابراين هدف قرار دادن اين مراكز با هر انگيزه‌اي، 
خــروج از چارچوب تفكيك حقوقــي و ورود به 
قلمرو نقض ممنوعيت حمله به اموال غيرنظامي 

تلقي مي‌شود. 
اصل تناســب در حقوق مخاصمات مســلحانه، 
هرگونه اقدام نظامي را مقيد به ســنجش دقيق 
ميــان منفعت نظامــي و خســارت غيرنظامي 
مي‌كند. ماده 51 پروتــكل الحاقي اول، حملاتي 
را كه خسارت تبعي گسترده و غيرقابل توجيه بر 
جمعيت غيرنظامي وارد سازد، ممنوع اعلام كرده 
است؛ چراكه آسيب به مجتمع‌هاي پتروشيمي، 
فراتر از تخريب فيزيكــي يك واحد صنعتي، آثار 
گســترده‌اي بر بازار كار، ثبات اقتصادي، امنيت 
معيشتي و زنجيره تأمين كالاهاي اساسي بر جاي 
مي‌گذارد و اين پيامدها در حوزه حمايت حقوق 
بشــري از غيرنظاميان قرار مي‌گيــرد و ارزيابي 
حقوقي آن در چارچوب منــع ايجاد رنج جمعي 

قابل بررسي است. 
حق حيات، حق كار، حق برخورداري از شــرايط 
مناسب زندگي و حق توســعه در اسناد بنيادين 
حقوق بشر تثبيت شده‌اند. ماده 3 اعلاميه جهاني 
حقوق بشر حق حيات و امنيت شخصي را تضمين 
كرده و ماده 23همان سند، حق اشتغال و شرايط 
عادلانــه كار را مــورد حمايت قرار داده اســت. 
همچنين مواد 6 و 7 ميثــاق بين‌المللي حقوق 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دولت‌ها و ساير 
بازيگران مؤثر را نسبت به صيانت از فرصت‌هاي 
شغلي و امنيت اقتصادي ملت‌ها متعهد مي‌سازد. 
آسيب به زيرساخت پتروشيمي، در سطح كلان، 
موجب اختلال در اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 
هزاران نيروي كار و كاهــش ظرفيت توليد ملي 
مي‌شــود و اين وضعيت در تعــارض با تعهدات 

حقوق بشري قرار مي‌گيرد. 
همچنيــن ماهيــت اقتصادي پتروشــيمي در 

پيوند مســتقيم با امنيت اجتماعي قرار دارد و 
توليد محصــولات پايه از قبيل مــواد پليمري، 
سوخت‌هاي صنعتي، مواد شيميايي و مشتقات 
نفتي، نقش اساسي در اســتمرار فعاليت صنايع 
پايين‌دســتي ايفا مي‌كنــد و طبعــاً اخلال در 
اين زنجيره، آثار دومينــووار بر قيمت كالاهاي 
مصرفي، هزينه توليد و سطح معيشت خانوارها 
بر جاي مي‌گذارد. ايــن آثار در چارچوب حقوق 
بين‌الملل بشردوســتانه صرفــاً پيامد اقتصادي 
تلقي نمي‌شوند، بلكه در زمره آسيب به جمعيت 
غيرنظامي و تضعيف ساختارهاي حياتي جامعه 

قرار مي‌گيرند. 
خطرات زيست‌محيطي ناشي از حمله به صنايع 
پتروشــيمي نيز در ارزيابي حقوقي اهميت ويژه 
دارد. مواد شيميايي و هيدروكربني موجود در اين 
مراكز، در صورت تخريب، موجب انتشار آلودگي 
گســترده در هوا، خاك و منابع آبي مي‌شــود. 

قواعد عرفي حقوق بين‌الملل و همچنين اصول 
مندرج در حقــوق محيط‌زيســت بين‌المللي، 
هرگونه اقدامــي را كــه به تخريب گســترده 
محيط‌زيســت در زمان مخاصمه منجر شــود، 
ممنوع مي‌داند. اين ممنوعيت در اسناد مختلف 
از جمله كنوانســيون‌هاي مرتبط با حفاظت از 
محيط‌زيســت در زمان جنگ مورد تأكيد قرار 

گرفته است. 
مســئوليت بين‌المللي در قبال چنين اقداماتي، 
بر‌اساس قواعد انتساب رفتار متخلفانه به دولت‌ها 
يا بازيگران غيردولتي قابل بررســي اســت و در 
صورتي كه حمله سازمان‌يافته با آگاهي از ماهيت 
غيرنظامي هدف انجام گيــرد، عنصر رواني جرم 
نيز احراز مي‌شــود. اين وضعيــت در چارچوب 
حقوق كيفري بين‌المللي، مصداق ارتكاب جنايت 
جنگي تلقي مي‌شــود. بند 2 ماده 8 اساسنامه 
ديوان كيفري بين‌المللي، حمله عمدي به اهداف 

غيرنظامي و تخريب گسترده اموال بدون ضرورت 
نظامي را در فهرســت جرائم قابــل تعقيب قرار 

داده است. 
ابعاد اقتصادي چنين حملاتي صرفاً در ســطح 
داخلي باقــي نمي‌ماند و در ســطح نظام مالي و 
تجاري بين‌المللي نيز اثرگذار است. كاهش امنيت 
سرمايه‌گذاري، افزايش هزينه‌هاي بيمه و اختلال 
در زنجيره تأميــن جهاني انــرژي از پيامدهاي 
مستقيم ناامني در اين بخش محسوب مي‌شود. 
اين وضعيت در نهايت به افزايش فشار اقتصادي بر 
جامعه غيرنظامي منجر مي‌گردد و اصل حمايت 
از غيرنظاميان را با چالش جدي مواجه مي‌سازد. 

بررسي قواعد حاكم بر حقوق مخاصمات مسلحانه 
نشــان مي‌دهد هدف قرار دادن زيرساخت‌هاي 
حياتي اقتصــادي، در صورتي كه كاركرد نظامي 
مستقيم و فوري نداشته باشند، در دايره ممنوعيت 
قطعي قرار مي‌گيرد. تفسير مضيق از مفهوم هدف 
نظامي در اسناد بين‌المللي، مانع از آن است كه 
تأسيســات توليدي غيرنظامي در زمره اهداف 
مشــروع نظامي قرار گيرند و هرگونه توسعه اين 
مفهوم بــدون وجود معيارهــاي حقوقي دقيق، 
زمينه نقض گسترده حقوق غيرنظاميان را فراهم 

مي‌سازد. 
جمع‌بندي حقوقــي اين موضوع بــر پايه اصل 
حمايــت از غيرنظاميان، اصــل تفكيك و اصل 
تناسب استوار اســت. حمله به زيرساخت‌هاي 
پتروشــيمي در هر ســطحي كه انجام گيرد، در 
صورتي كه فاقد ضرورت نظامي مســتقيم باشد، 
در تعارض با قواعد آمره حقــوق بين‌الملل قرار 
مي‌گيرد و مسئوليت بين‌المللي براي عاملان آن 
ايجاد مي‌كند. اين مسئوليت شامل پاسخگويي 
در برابــر نهادهاي قضايــي بين‌المللي و جبران 
خســارات مادي و معنــوي وارده بــر جمعيت 

غيرنظامي است. 
در نهايــت، تحليل حقوقي اين دســت اقدامات 
بيانگر آن اســت كه امنيت اقتصادي و معيشتي 
جوامع در دوران مخاصمه، در امتداد حمايت از 
حق حيات قرار دارد و اخلال در اين ساختار، آثار 
حقوقي گسترده‌اي به همراه دارد و در چارچوب 
حقوق بين‌الملــل معاصر، قابــل اغماض تلقي 
نمي‌شود. استمرار چنين رفتارهايي، نظام حمايت 
از غيرنظاميان را با چالش‌هــاي بنيادين مواجه 
مي‌سازد و ضرورت تقويت سازوكارهاي نظارتي و 

قضايي بين‌المللي را برجسته مي‌كند.

حمله به پتروشيمي مصداق ارتكاب جنايت جنگي است

علي تقي‌نوه‌سي
   يادداشت


